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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
و لقََد كَانَ في رسولِ اللَّه ص ما يدلُّك علىَ مساوِئِ الـدنْيا و عيوبهِـا   •

إِذْ جاع فيها مع خَاصته و زويِت عنهْ زخَارِفهُا مع عظيمِ زلفَْته فَلْينظُْـرْ  
 و كذََب فقََد َانهفإَِنْ قَالَ أَه َانهأَه أَم كَداً بذِلمحم اللَّه أكَرَْم هقْلرٌ بِعنَاظ
 َرهانَ غَيأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعفَلْي هإِنْ قَالَ أكَرَْم يمِ وظالْع يمِ بِالإِْفْكظالْع اللَّه

ْنهنْ أَقرَْبِ النَّاسِ ما عاهوز و َا لهنْيطَ الدسثُ بيح
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
فَتأََسى متأََس بِنَبِيه و اقْتصَ أَثرَهَ و ولجَ مولجه و إلَِّا فَلَا يأْمنِ الهْلَكَـةَ  •

فإَِنَّ اللَّه جعلَ محمـداً ص علَمـاً للسـاعةِ و مبشِّـراً بِالْجنَّـةِ و منْـذراً       
بِالْعقوُبةِ خرَجَ منَ الدنْيا خَميصاً و ورد الآْخرةََ سليماً لَم يضَـع حجـراً   

 هبر ياعد ابأَج و هبِيلسضىَ لتَّى مرٍ حجلىَ حع
فَما أعَظَم منَّةَ اللَّه عنْدنَا حينَ أَنْعم علَينَا بهِ سـلفَاً نَتَّبِعـه و قَائـداً نطََـأُ     •

   لقََـد ـا وهعاقنْ رم تييتَحتَّى اسح هذي هتعردم تقَّعر لقََد اللَّه و هبقع
 ْفقَُلت نْكا علٌ أَ لَا تَنْبذُِهي قَائقَالَ ل]زُباحِ ]  اعبالص نْدنِّي فَعع اغرُْب

يحمد القْوَم السرَى
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
ي مـذكور و ايـن    اين نوع تمسك حضرت علي عليه السلام به آيـه  •

ي رفتارهـا و گفتارهـاي    دهـد كـه آيـه همـه     ها نشان مي گونه مثال
همـه بايـد از پيـامبر    . شود حضرت صلي االله عليه و آله را شامل مي

تبعيت كنند و او را در تمامي امور خويش حتي در امـور بـه ظـاهر    
. عادي اسوه و الگو قرار دهند
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
بديهي است اگر اين امور، از شؤون حكومتي حضرت صلي االله عليه •

. شد، لازم نبود همـواره مـورد اطاعـت قـرار گيرنـد      و آله صادر مي
وقتـي  . همچنين اگر امري قضايي بود، اطاعت همگان واجـب نبـود  

كسي الگو و نمونه است كه در ظروف و شرايط مختلف، نمونه باشـد  
.نه در يك شأن خاص مثل امر حكومتي يا قضايي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
دليل رأي دوم•
وي اصل را در افعـال حضـرت   . رأي دوم منسوب به ابوحنيفه است•

كنـد،   داند و دليلي كـه ذكـر مـي    صلي االله عليه و آله ولايي بودن مي
:چنين است

از رفتارها و گفتارهاي مشكوك حضرت صلي االله عليـه   قدر متقين •
باشند، زايد بر آن نيازمند دليل خاص است  ولاييو آله اين است كه 

بنابراين در اين مورد . و فرض اين است كه دليل خاصي وجود ندارد
.كنيم به قدر متقين اخذ مي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
دليل رأي سوم•
آنها كه معتقدند رفتارها و گفتارهاي مشكوك پيامبر صلي االله عليه و •

حمـل  ) و به تعبير شـهيد اول بـر شـرعي نبـودن    (آله بر ديني نبودن 
شود، اصل در رفتار و گفتار پيامبر صلي االله عليه و آله را همـين   مي
.دانند مي

شرعي و ديني بودن يك امر : گويند است و مياصالة العدم دليل آنها •
.وجودي است و اصل عدم است



8

قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
به عبارت ديگر اين دسته معتقدند كه ما فقط يك اصل سلبي داريم و •

آن اين كه اصل در اقوال و افعال پيامبر آن است كه بيان حكم الهـي  
نباشد؛ اما هيچ اصلي مبني بر اين كه گفتار و رفتار، بيان حكم ولايي 
يا قضايي است، وجود ندارد و حتي نسبت به اين كه بيان حكم ديني 

ي زايـدي   از آن سو، ديني بودن نيازمنـد مؤونـه  . نباشد، ساكت است
.است، پس اصل عدم آن است
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
» من احيي ارضاً ميتـةً فهـي لـه   «توان به عبارت  به عنوان مثال مي. •

اگر اين سخنِ حضرت صلي االله عليه و آله بيانگر حكمي . اشاره كرد
بنابراين هـر  . ي عمومي شرعي ابتدايي نيست ولايي باشد، يك قاعده

تواند با يافتن زمين بائري كه به احياي آن پرداختـه اسـت،    كس نمي
امـا  . مالك زمين شود؛ مگر اين كه حكومت وقت به او اجـازه دهـد  

اگر اين سخن، حكمي الهي را بيان نمايـد، احيـا يكـي از عوامـل و     
علمايي مثل شهيد صدر با اين كـه  . ء مالكيت اوليه خواهد بود مناشي

كنند، ولي اعتقاد دارنـد بـه    احتمال الهي بودن اين حكم را تقويت مي
اين اعتقـاد بـه   . ي احيا منوط به اذن حاكم است لحاظ شرعي، مسأله

.استناد رواياتي در اين زمينه است
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
اين حكم در زمان حضرت رسول صلي االله عليه و آله تـأثير بسـيار   •

اين سـخن باعـث شـد    . زيادي در وضعيت اقتصادي آن زمان داشت
هر كسي با سـنگ چـين نمـودن    . مردم به احياي زمين تشويق شوند

. نمود كه مشـغول احيـاي آن زمـين اسـت     يك زمين بائر، اعلام مي
آورد؛ اما يك حق اولويت بـود كـه بـه شـخص      تحجير مالكيت نمي

بعـد از ايـن   . داد فرصت لازم را براي فراهم آوردن مقدمات احيا مي
ي آن، مالك زمين بـه حسـاب    شد، احيا كننده كه يك زمين احيا مي

.آمد مي
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السلام
لازم به ذكر است كه از نظر اسلام زمين قابل تملك نيسـت و جـزو   •

زمين از اموال عمومي اسـت كـه   . آيد اموال خصوصي به حساب نمي
نمايند، نسـبت بـه آن    اي كه روي زمين ايجاد مي مردم فقط به اندازه

. كنند حق پيدا مي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
رفتارهاي مشكوك از پيامبر صلي االله عليه و آله را از گفتيم آنها كه •

.اند دانند، مجموعاً چهار دليل اقامه كرده مي شأن نبوت ايشان

. افضليت شأن نبوت بوددليل اول  •
:براي پذيرش اين دليل بايد دو مطلب مورد بررسي قرار گيرد•
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
آيا شأن نبوت افضل شؤون است؟. أ•
كند كه فعل و سـخن مشـكوك    آيا افضليت شأن نبوت اقتضا مي. ب•

نبي را بر آن حمل كنيم؟
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
آيا شأن نبـوت افضـل شـؤون    «از قديم بين شيعه و سني در اين كه •

.اختلاف بوده است» است يا شأن امامت
اكثريت شيعه در مقام اثبات اين معنا هستند كه شأن امامت بالاتر از  •

. شأن نبوت است
ي افضليت شأن نبوت، امري مسلم و مورد تسالم همه  بنابراين مسأله•

.نيست تا ابتدائاً بدان تمسك جوييم
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
اما فرضاً بپذيريم كه شأن نبـوت افضـل شـؤون اسـت، آيـا صـرف       •

كند كه افعال و گفتار مشكوك را بر اين شأن حمل  افضليت اقتضا مي
كنيم؟

يعني بر فرض پذيرش . افضليت مورد نظر يك افضليت ثبوتي است •
رسد، در عالم واقع و ثبـوت   اين افضليت، كسي كه به شأن نبوت مي

. از موقعيت بالاتري برخوردار است
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
اما بحث ما هم اكنون در مـورد كسـي اسـت كـه از تمـامي شـؤون       •

هم شأن نبوت دارد، هـم شـأن امامـت، هـم شـأن      . برخوردار است
. قضاوت و هم شأن بشري و طبيعي

اگرچه حسب فرض از حيث ثبوتي مقام نبـوتش از ارزش بيشـتري   •
تواند از هر يك از شؤون او  برخوردار است، اما رفتار و گفتار او مي

اصل «اي بدين مضمون نداريم كه  ناشي شود و ما هيچ اصل و قاعده
ي تمام شؤون از بالاترين شـأن وي   آن است كه فعل و سخن دارنده

. »گيرد؛ مگر اين كه خلاف آن ثابت شود نشأت مي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
. ادني شأن چنين انساني نيز ممكن است منشأ رفتار و گفتارش باشد•

.به بيان ديگر افضليت و اشرفيت ثبوتي هيچ اقتضاي اثباتي ندارد
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